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تاريخ اروپا داراى ادوار مختلفى است و هركدام از ادوار آن را مى شود در قالب 
تاريخ سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى آن مورد بررسى قرار داد. اين 
ادوار شامل تاريخ باستان اروپا، اروپا در قرون وسطى، اروپا در دوره ى رنسانس 
و اروپا در قرون جديد است كه هربار هريك دوره ى آن آبستن حوادث و وقايع 
مهمى است كه نه تنها تأثير آن در اروپا بلكه تأثيراتش در پهنه ى جهانى قابل 
مشاهده است. ازجمله مى توان به انقلاب كبير فرانسه، جنگ جهانى اول، 
جنگ جهانى دوم و جنگ سرد اشاره كرد. آثار زيادى هم در مورد تاريخ اروپا 
چه به صورت كلى و چه در مورد يك كشور يا دوره ى تاريخى خاص نوشته 

شده است. كتاب حاضر ازجمله تواريخ عمومى درباره ى اروپاست. 
كتاب شناسى،  تصاوير،  آلبوم  فصل،  شش  پيشگفتار،  شامل  كتاب  اين 

گاه شمارى وقايع، عناوين سلسله ها و نمايه  است.
فصل نخست كتاب مربوط به اروپا از عصر باستان تا آغاز قرون وسطى 
(3000 پ. م تا 432) است و بخش نخست از فصل اول كتاب در مورد 
موقعيت جغرافيايى اروپا براى تماس با خاورميانه باستان است. مؤلف در اين 
بخش به تاريخ يونان و روم؛ تمدن هاى خاورميانه باستان و دستاوردهايشان؛ 
سومر؛  تمدن  دست آوردهاى  باستان؛  مصر  تمدن  و  فرهنگ  دستاوردهاى 
كلده؛  سومر،  بابل،  تمدن هاى  آشور،  تمدن  و  فرهنگ  دست آوردهاى 
ميتانى،  هيتى ها،  آن؛  دست آوردهاى  و  فينيقيه  كلده؛  تمدن  دست آوردهاى 
اورارتو، ليدى، چگونگى انتقال دست آوردهاى تمدن هاى خاورميانه باستان 
اروپا؛ كرت و ميمن و اقوام ساكن در اروپا پيش از ورود هند و اروپايى ها 

پرداخته است.
بخش دوم مربوط به يونان قبل از ورود اقوام هند و اروپايى است كه مؤلف 
در اين بخش به چگونگى استقرار اقوام يونانى در يونان، ويژگى تمدن كرتى، 
قوم هلن، فرهنگ ميسنى، تمدن ميسن؛ عصر هومر، فرهنگ و معتقدات 

عصر هومرى و جغرافيا به اختصار پرداخته است. (صص 66 ـ 30)
بخش سوم مربوط به يونانيان و غيريونانى هاست. مؤلف در اين بخش از 
يونانى؛  تمدن  جايگاه  غيريونانى ها)،  و  (ايرانيان  مدى  جنگ هاى  به  كتاب 
تقسيم قلمرو اسكندر و جايگاه تمدن يونانى در عصر جانشينان اسكندر به 

صورت مفصل مى پردازد. (صص 87 ـ 67)
بخش چهارم مربوط به تحولات داخلى ايتاليا و به قدرت رسيدن روميان 
است. نويسنده در اين بخش به دولت روم در اوايل تأسيس، سكنه اوليه روم، 
روم و ايران و روابط ايران و روم و جنگ هاى صورت گرفته بين طرفين به 

■ تاريخ اروپا از آغاز تا پايان قرن بيستم
■ عباسقلى غفارى فرد

■ تهران، انتشارات اطلاعات، 1387، تعداد صفحات:792
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اختصار پرداخته است. (صص  111 ـ 88)
بخش پنجم از فصل اول كتاب مربوط به دوره ى امپراتورى است. مؤلف در 
ابتداى فصل عنوان مى كند عصر آغازين امپراتورى درواقع، حدود دو سده 
يعنى بعد از مرگ آگوست در 14 ميلادى تا 193 ميلادى به طول انجاميده 
است. نظم و نظام حاكم بر امپراتورى در اين مدت به صلح رومى مشهور 
محسوب  امپراتورى  فرمانروايان  روميان  رومى،  صلح  براساس  است.  شده 
مى شدند و ايالات روم كه متشكل از مردمان غيربومى بود با شرايطى داراى 
خودمختارى اداره مى شدند. در هر ايالت يك پادگان رومى و يك فرماندار از 
طرف روم خدمت مى كرد. تمامى مردم امپراتورى موظف بودند امپراتورى روم 
را پرستش كنند و سكه واحد امپراتورى را مورد استفاده قرار دهند. درواقع، 
تشكيل امپراتورى روم به دست آگوست در 27 پ م انجام گرفت و اين رويداد 
از مهم ترين حوادث تاريخ تمدن جهان به شمار مى رود. پيش از آن و زمانى 
كه استان براى نخستين بار در كنار درياى مديترانه و در اروپاى غربى پديدار 
شده بود در گروه هاى كوچك يا به صورت قبيله اى زيسته بود. رومى ها اقوام 
حالت  پس  آن  از  و  درآوردند  خود  فرمان  زير  به  را  غربى  مديترانه  پراكنده 
تازه اى از يگانگى و هماهنگى (صلح رومى) برقرار ساختند. مؤلف در ادامه به 
پيدايش مسيحيت و گسترش آن در روم، جايگاه تمدن روم در تاريخ تمدن 
غرب، روم و ايران در دوره ى امپراتورى و سقوط روم به اختصار مى پردازد. 
(صص 141 ـ 112)، سپس از انحطاط و سقوط روم و علل آن مى گويد.  در 
ساختند،  بركنار  را  روم  امپراتور  كوچك  اگوست  مزدور،  سربازان  سال 476 
رهبر خود او در آكر را پادشاه ايتاليا ناميدند و او در آكر سرورى امپراتور رومى 
قسطنطنيه را به رسميت شناخت و از طرف امپراتور به عنوان پادشاه دست 

نشانده پذيرفته شد. اين آغاز قرون وسطى بود. (ص 142) 
رنسانس  تا  وسطى  قرون  آغاز  از  اروپا  تاريخ  به  مربوط  كتاب  دوم  فصل 
(432 ميلادى تا 1350 ميلادى) است. در بخش نخست اين فصل مؤلف به 
بيزانس و تحولات داخلى آن مى پردازد. مؤلف در ادامه اين بخش به بيزانس 
و مسيحيت؛ بيزانس در جدال با ساسانيان و مسلمانان، امپراتوران بيزانس و 
ساسانيان، بيزانس و جانشينان انوشيروان، بيزانس و مسلمانان؛ بيزانس در 
عصر ژوستينين و تحولات داخلى آن به اختصار مى پردازد. (صص 153 ـ 
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بخش دوم در مورد تهاجم بربرها و موقعيت كليساست و هجوم اقوامى كه 

پس از سقوط روم در اروپا مستقر شدند. (صص 160 ـ 154)
بخش سوم در مورد تكوين اروپاى قرون وسطى است. مؤلف در اين بخش 
به نظريه هاى مختلف در مورد آغاز و پايان قرون وسطى مى پردازد. معمولاً 
نخستين سده هاى قرون وسطى را كه از حدود 500 تا 1000 ميلادى ادامه 
داشته است، «سده هاى تاريك» ناميده اند. دانشمندان، تاريخ تمدن اروپا را به 
عصر باستان، ميانه و نوين تقسيم كرده بودند. تاريخ «باستان» با يهودى ها 
با  نوين،  تاريخ  برمى گرفت.  در  را  رومى ها  و  يونانى ها  تاريخ  و  مى شد  آغاز 
عصر  مابين  دوره ى  مى گرديد.  آغاز  آمريكا  كشف  با  يا  قسطنطنيه  سقوط 
باستان و نوينف يعنى از حدود 500 تا 1492 ميلادى را، «سده هاى ميانه» 
تأسيس  فرانك،  دولت  پيدايش  به  ادامه  در  مؤلف   (162 (ص  مى ناميدند. 
سلسله ى مروونژين، تجزيه قلمرو فرانك، سلسله ى كارولنژين و ديگر وقايع 

اين دوران، به اختصار مى پردازد. (صص 167 ـ 163) 
بخش چهارم مربوط به تاريخ اروپا از عصر شارلمانى تا اواسط قرون وسطى 

به  ششم  بخش  و  است  فئوداليسم  و  كليسا  به  مربوط  پنجم  بخش  است، 
مورد  در  هفتم  بخش  است.  پرداخته  اروپا  در  جديد  دولت هاى  پيدايش 
صليبى و سير آن ها، جنگ هاى  صليبى است.  آغاز جنگ هاى  جنگ هاى 
اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، جنگ صليبى كودكان، 
و  كليسا  وضعيت  صليبى،  جنگ هاى  سياسى  و  اجتماعى  اقتصادى،  نتايج 
زندگى دهبانى؛ انتقال علوم اسلامى به اروپا؛ توسعه شهرنشينى و تجارت و 
افزايش قدرت پادشاهان از ديگر موارد آورده شده در اين بخش از كتاب است.

بخش هشتم از فصل دوم كتاب مربوط به زوال قرون وسطى است. مؤلف 
در اين فصل به تنزل موقعيت كليسا پس از جدال با پادشاهان، دوره ى اول 
و دوم جنگ هاى صد ساله، جايگاه قرون وسطى در تاريخ اروپا و اروپا مقارن 
زوال قرون وسطى مى پردازد و به كشورهاى اروپايى چون انگلستان، فرانسه، 
آلمان، شبه جزيره اميرى، پيدايش روسيه مسكوى همزمان با افول قرون 

وسطى اشاره مى كند. (صص 225 ـ 221)
فرانسه  كبير  انقلاب  تا  رنسانس  از  اروپا  تاريخ  مورد  در  كتاب  سوم  فصل 
(1789 ـ 1350 م) است. در بخش نخست از فصل سوم مؤلف به معنى و 
مفهوم رنسانس مى پردازد. از ديدگاه تاريخى، رنسانس دوره اى نزديك به سه 
سده (1335 تا 1632 م) را در برمى گيرد كه طى اين دوره در اروپا تحولى 
شگفت و گسترده در زمينه ادبيات، هنر و انديشه هاى گوناگون شكل گرفت. 
از آن جا كه اين تحولات به دنبال يك فترت طولانى (حدود هزار سال) انجام 
گرفت و اعتقاد بر اين بود كه افراد دنباله ى تمدن يونان و روم را گرفته اند، 
رنسانس به مفهوم تجديد هيأت علم و ادب بشرى به كار برده شد. در همين 
يا «سده هاى  وسطى»  به «قرون  را  قبلى  اعصار  كه  بود  رنسانس  دوره ى 
ميانه» ناميدند. كسانى كه عصر سده هاى ميانه را دوره تاريكى و دوره فترت 
مى خواندند و معتقد بودند كه در دوره جديد، روح بشر از قيد بردگى رهايى 
يافته است بر اين دوره و عهد نوين نام رنسانس دادند. مؤلف در اين بخش 
دلايل انقلاب فكرى در عصر رنسانس را از ديدگاه خود بيان مى كند. در پايان 
اين بخش نيز چگونگى پايان يافتن رنسانس در ايتاليا را بيان مى كند. بخش 
دوم در مورد نهضت اصلاح دينى و سوابق آن است، بخش سوم مربوط به 
اكتشافات جغرافيايى و مركانتليزم يا فلسفه اصالت ثروت و استعمار اروپايى در 
دوره ى قرون جديد است. در ادامه ى اين فصل، نويسنده به اين توضيح اين 
فلسفه پرداخته است. بخش چهارم در مورد گسترش علوم و فنون در تاريخ 
اروپاست و بخش پنجم به دولت هاى اروپايى در قرون جديد و نيز جنگ سى 
ساله اختصاص دارد. بخش ششم در مورد تحولات اروپاى شرقى در قرن 
هجدهم است. مؤلف در ادامه به مستعمرات و جنبش هاى استقلال طلبانه در 
قرن هجدهم، جنگ هاى استقلال آمريكا، عصر روشنگرى و روشنفكران اين 

عصر مانند ولتر، منتسكيو، روسو و ديدرو . (صص 310 ـ 304)
فصل چهارم كتاب در مورد تاريخ اروپا از انقلاب كبير فرانسه تا پايان سده 
نوزدهم (1900 ـ 1780 م) است. مؤلف در اين فصل و در مبحثى تحت 
عنوان سرآغاز به برخى از ويژگى ها و اهميت سده نوزده مى پردازد و عنوان 
مى كند كه قرن نوزدهم در تاريخ تمدن و فرهنگ اروپا از اهميت ويژه اى 
برخوردار است قرن نوزدهم دوران گذر از فئوداليسم به دوران سرمايه دارى 
است. در اواخر قرن نوزدهم اتومبيل و به دنبال آن هواپيما ساخته شد، در 
همين زمان انسان استفاده از نيروى برق و الكتريسيته را شروع كرد و تلگراف 
و تلفن پيدا شد. قرن نوزدهم قرن اولويت اروپا يا به عبارت درست تر اروپاى 

اروپا در يك نگاه
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غربى و به ويژه انگلستان بود. در سده نوزدهم تمام ملت هاى اروپايى موفق 
به تشكيل دولت و كشور مستقل شدند، اگرچه تمدن غربى حاصل چندين 
زياد  تعداد  شد.  پديدار  نوزدهم  قرن  در  آن  ثمره ى  اما  بود  اروپا  تاريخ  سده 
نويسندگان، دانشمندان، سياستمداران و هنرمندان از ويژگى هاى قرن نوزدهم 
است. آرا و معتقدات قرن نوزدهم در سال 1848 به شكل يك انقلاب عمومى 
اروپايى بروز نمود. دوره سى ساله ميان سال هاى 1825 و 1848 شاهد رشد 
عقايد سياسى بود. بهترين معرف اين دوره، توجه به يك سلسله مرام هايى 
است كه در همين دوره شكل گرفت و هنوز پايدار است و تمامى آن ها را به 
ئيزم (ئيسم) مى شناسيم مانند ليبراليسم، سوسيليسم، راديكاليسم، ناسيوناليسم 

و... (صص 314 ـ 313)
و  علل  و   فرانسه  كبير  انقلاب  به  فصل  اين  از  نخست  بخش  در  مؤلف 
وين  كنگره  مورد  در  دوم  بخش  مى پردازد.  مفصل  صورت  به  آن  مقدمات 
نتايج  و  علل  به  وى  است.  سال 1830  تا  فرانسه  انقلاب  در  ملاحظاتى  و 
فرانسه  بورژوازى  فرانسه؛  انقلاب  جريان  در  اروپايى  دول  دسته بندى هاى 
پس از سال 1789 و صدور انقلاب فرانسه به ممالك اروپايى و نتايج آن 
مى پردازد. بخش چهارم در مورد فرانسه پس از كنگره ى وين تا پايان سده ى 
نوزدهم است. مؤلف در اين بخش از كتاب به بازگشت سلطنت به فرانسه 
و انقلاب 1830، ويژگى هاى انقلاب ژوئيه 1830؛ انقلاب 1848 در فرانسه، 
حكومت ناپلئون سوم در سال 1852، سقوط ناپلئون سوم و تأسيس جمهورى 
سوم در فرانسه، رياست جمهورى تى ير در جمهورى سوم، رياست جمهورى 
ماكماهون، رياست جمهورى ژول گروى، رياست جمهورى كارنو، رياست 
رياست  فيلكس فور در سال 1895 و  جمهورى  بولانژه، رياست  جمهورى 

جمهورى او به سال 1899 به اختصار پرداخته است. (صص 344 ـ 339)
بخش پنجم در مورد تاريخ انگلستان در قرن نوزدهم است. مؤلف در اين 
و  معنوى  سياسى،  اجتماعى،  اقتصادى،  نتايج  صنعتى،  انقلاب  به  بخش 
و  ويكتوريا  ملكه  عصر  انگلستان،  داخلى  اوضاع  صنعتى؛  انقلاب  فرهنگى 

جنگ انگلستان با بوئرها پرداخته است. (صص 350 ـ 335)
بخش ششم مربوط به وحدت آلمان و ايتاليا و نتايج آن بر اروپاست و بخش 
هفتم به اسپانيا، اتريش، روسيه و عثمانى در قرن نوزدهم اختصاص دارد. 
بخش هشتم در مورد انقلاب و ضد انقلاب، امپرياليسم اروپايى در آسيا و 
آفريقاست و به مباحثى چون امپرياليسم و استعمار و نتايج استعمار براى اروپا 
مى پردازد. و بالاخره بخش نهم در مورد موفقيت علم و تمدن اروپا در قرن 

نوزدهم است. 
فصل پنجم كتاب در مورد تاريخ اروپا در نيمه نخست قرن بيستم (1945 

ـ 1901م) است. مؤلف در ابتداى فصل عنوان مى كند كه اگر قرن نوزدهم 
قرن  بود،  اروپايى ها  عظمت هاى  قرن  و  شگفتى ها  قرن  اروپا  تاريخ  در 
پيشرفت هاى  عصر  جهانى،  جنگ هاى  عصر  حيرت ها،  عصر  نيز  بيستم 
علمى و صنعتى، عصر استعمار نو و همچنين آزادى از يوغ استعمار، عصر 
حكومت هاى آمرانه، و عصر دموكراسى بود. در قرن بيستم بشر بر روى 
كره ماه پياده شد، دانش پزشكى پيشرفت فوق العاده اى نمود. در اين قرن 
براى اولين بار در جهان يك حكومت كمونيستى به طور رسمى در كشور 
بزرگ روسيه شكل گرفت و به چنان قدرتى دست يافت كه تا سال هاى 
و  كرد  تقسيم  سرمايه دارى  و  كمونيستى  بلوك  دو  به  را  جهان  طولانى 
كه  بود  هم  كمونيستى  دولت  اولين  كمونيستى  دولت  اين  آنكه  شگفت 
فصل  از  اول  بخش  در  مؤلف  شد.  فروپاشى  دچار  بيستم  قرن  اواخر  در 
پنجم به اوضاع كشورهاى اروپايى قبل از جنگ جهانى اول مى پردازد و 
از بحران هاى شكل گرفته بين كشورهاى اروپايى سخن به ميان مى آورد 
و نيز از چگونگى قدرت گرفتن آمريكا به تفصيل مى گويد. بخش سوم در 
مورد تاريخ اروپا و فاصله ى دو جنگ  جهانى (1939 ـ 1918 م) است. در 
اين بخش مؤلف به اوضاع كشورهاى فرانسه، انگلستان، آلمان، برآمدن 
هيتلر در آلمان، اقدامات هيتلر پس از رسيدن به قدرت، كنفرانس مونيخ، 
اوضاع ايتاليا، برآمدن بنيتو موسولينى در ايتاليا، اقدامات موسولينى پس 
از رسيدن به قدرت، اوضاع اسپانيا، جنگ داخلى اسپانيا، اوضاع روسيه، 
انقلاب اكتبر 1917 در روسيه، به قدرت رسيدن استالين و اقدامات او در 
روسيه، اوضاع تركيه، به قدرت رسيدن آتاتورك در تركيه، توتاليتريائيزم 
وبحران عظيم اقتصادى بين سال هاى 1929 تا 1933 كه يكى از علل 
جنگ  به  چهارم  بخش  و  مى پردازد  تفصيل  به  بود  دوم  جهانى  جنگ 

جهانى دوم و علل آن اختصاص دارد.
فصل ششم كتاب در مورد تاريخ اروپا در نيمه دوم قرن بيستم (2000 ـ 
1945 م) است. مؤلف پايان جنگ جهانى دوم را سرآغاز دنيايى مى داند كه 
امروز مى شناسيم. جنگ تحولات عظيمى در پى داشت. با الهام از تجربه ى 
دولت هاى زمان جنگ تغييرات دائمى و طولانى در روابط فرد و دولت حاصل 
آن  به  حاضر  حال  در  كه  را  فنون  از  بسيارى  تكميل  و  ابداع  جنگ،  شد. 
وابستگى داريم ايجاب مى كرد. در بخش بزرگى از اروپا، جنگ جهانى دوم 
مى كرد.  مردم  رفاه  مسئول  را  خود  كه  آورد  وجود  به  را  دولتى  شالوده هاى 
درواقع جنگ جهانى چهار تغيير اساسى در وضع بين المللى به وجود آورد: 1ـ 
نظام قديمى دولت هاى اروپا كه در جنگ  جهانى اول ضربه ى خرد كننده اى 
بر آن وارد شده بود تقريباً به كلى از ميان رفت. فرانسه از صورت يك دولت 

 در سده نوزدهم تمام ملت هاى اروپايى موفق به تشكيل
 دولت و كشور مستقل شدند، اگرچه تمدن غربى حاصل
 چندين سده تاريخ اروپا بود اما ثمره ى آن در قرن نوزدهم
پديدار شد
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نيرومند در قاره اروپا بيرون آمد. بريتانيا ديگر نتوانست به عنوان وزنه تعالى 
در سياست اروپا عمل كند.

2ـ مركز اصلى قدرت جهانى از اروپا به آمريكا و شوروى انتقال يافت و هر 
يك از اين دو كشور توانستند به صورت كانون سلطه جهانى درآيند.

3ـ اختراع سلاح جديد، مفاهيم جغرافياى نظامى را به طور مؤثرى تغيير داد و 
در عصر سلاح هاى اتمى، ضعف روزافزونى در اركان دولت هاى صنعتى غرب 

به ويژه بريتانيا راه يافت.
ملت هاى  و  يافت  گسترش  آفريقا  و  آسيا  تا  ناسيوناليسم  حياتى  نيروى  4ـ 
استعمارشده خواستار استقلال داخلى و پايان يافتن سلطه امپرياليزم شدند و 

اين امر وضع موجود سياسى و اقتصادى را دگرگون ساخت.
بخش نخست از فصل ششم در مورد امضاى عهدنامه صلح است. پس از آن 
به كنفرانس هاى برتون وودز و دمبارتن اوكس در سال 1944، كنفرانس يالتا 
در سال 1945، كنفرانس پوتسدام در ژوئيه 1945، كنفرانس صلح پاريس در 
ژوئيه 1946، كنفرانس مسكو در مارس 1947 و مجازات جنايتكاران جنگى 

و تلفات و خسارات جنگ به صورت مفصل مى پردازد.
بخش دوم مربوط به نقشه ى جديد سياسى و توازن قواست. در اين بخش 
جهانى  جنگ   از  پس  كشورها  جغرافيايى  نقشه ى  در  دگرگونى  به  مؤلف 
در  آن  اثرات  و  سرد  جنگ  قدرت،  جديد  موازنه  جمعيت،  جابجايى  دوم، 
ايران، يونان و تركيه مى پردازد. بخش سوم درمورد تأسيس سازمان هاى 
بين المللى و اتحاديه هاى منطقه اى است. در اين بخش مؤلف به سازمان 
ملل،  سازمان  كل  دبير  وتو،  حق  متحد،  ملل  سازمان  اركان  متحد،  ملل 
جهانى،  بانك  پول،  بين المللى  صندوق  اهداف  پول،  بين المللى  صندوق 
كومكون  و  اروپا  اتحاديه  مشترك،  بازار  (گات)،  جهانى  تجارت  سازمان 
ـ   469 (صص  مى پردازد.  اختصار  به  متقابل)  اقتصاد  همكارى  (شوراى 
بخش  اين  در  كه  است  نظامى  پيمان هاى  مورد  در  چهارم  بخش   (463

كنترل  ورشو،  پيمان  (ناتو)،  شمالى  آتلانتيك  پيمان  سازمان  به  مؤلف 
تسليحات و پيمان خلع سلاح مى پردازد.43

بخش پنجم مربوط به انديشه هاى فلسفى، ادبيات و اقتصاد است. در اين 
بخش مؤلف به اگزيستانسياليسم، مدرنيته، هرمينوتيك و مكتب آنال، پست 
مدرنيسم، ادبيات، اقتصاد، طرح بوريج در اقتصاد و جهانى سازى مى پردازد.  
بخش ششم در مورد تحولات اجتماعى، هنر و رسانه هاى همگانى است. در 
اين بخش مؤلف به تحولات اجتماعى، گردشگرى، هنر، تئاتر، سينما، نقاشى، 
موسيقى، معمارى،رسانه هاى همگانى، تلويزيون، روزنامه و جريانات فرهنگى 

به صورت گذرا اشاراتى مى كند.45
تقسيم  اروپا  تاريخ  خاص  و  عام  مسائل  به  را  كتاب  ششم  فصل  مؤلف 
قرن  دوم  نيمه  در  اروپايى  كشورهاى  كه  مى كند  عنوان  نويسنده  مى كند. 
بيستم، على رغم تلاش براى اتحاد و داشتن مسائل مشترك فراوان، هريك 
در داخل مرزهاى خود نيز، زمينه هاى گوناگون سياسى، اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى، فعاليت هاى خاص خود را داشتند و اين بخش از تاريخ كشورهاى 
اروپايى در اين كتاب با عنوان «مسائل خاص» مورد بررسى قرار گرفته است. 
در اين قسمت مؤلف هر كشور را در يك بخش مورد بررسى قرار مى دهد و 
درمجموع در 15 بخش به بررسى كشورهاى مختلف و يا گروهى از كشورها 
مانند كشورهاى شبه جزيره ى بالكان و كشورهاى اسكانديناوى پرداخته است؛ 
اما كشورهايى مانند انگستان و روسيه و آلمان و اسپانيا و... به طور مستقل 

بررسى شده اند.
نمايه  و  سلسله ها  فهرست  وقايع،  گاه شمارى  كتاب شناسى،  تصاوير،  آلبوم 

كتاب پايان بخش اين كتاب هستند.
دسترس  در  اروپا  تاريخ  زمينه  در  فارسى  زبان  به  مستقلى  كتاب  كمتر 
مطالعه كنندگان قرار دارد و كتاب هاى تاريخ اروپا در ايران يا به زبان لاتين و 
يا ترجمه شده از لاتين به زبان فارسى هستند. مؤلف در اين كتاب، در 790 

آدولف هيتلر و بنيتو موسولينى

اروپا در يك نگاه
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صفحه كل تاريخ اروپا را در يك مجلد آورده است. كتاب داراى نكات ضعف 
و قوتى است كه در ادامه به برخى از آن ها اشاره مى شود:

نقاط قوت كتاب
1ـ گردآورى مطالب مربوط به تاريخ اروپا در يك مجموعه منسجم براى 
كسانى كه مى خواهند اطلاعات كلى راجع به تاريخ اروپا و به ويژه اروپا در 

قرون وسطى و رنسانس داشته باشند از نكات قوت كتاب است.
2ـ سازماندهى فصول و بخش هاى كتاب بر طبق زمانبندى تاريخى به خوبى 
صورت گرفته است و مؤلف به صورت سازمان يافته اطلاعات را پشت سر 

يكديگر و به ترتيب كشور به كشور آورده است.
3ـ آوردن هر فصل كتاب به ترتيب يك جهش تاريخى در تاريخ اروپا مانند 
قرون وسطى، رنسانس، انقلاب كبير فرانسه، جنگ جهانى اول، جنگ جهانى 
دوم و جنگ سرد بر زيبندگى كتاب و ترغيب مطالعه كننده كتاب به مطالعه 

آن مى افزايد.
4ـ آوردن مفاهيم تحقيق در ابتداى برخى از فصول از منابع مختلف، نظير 
توضيح در مورد واژه هايى چون رنسانس و قرون وسطى به فهم بيشتر مطالب 

براى مطالعه كننده كتاب مى افزايد و از نقاط قوت كتاب است.
5ـ آوردن معادل لاتين واژه هاى خاص به كاربرده شده در كتاب به صورت 
كامل در تمام صفحات از موارد جالب توجه كتاب است كه به مطالعه كننده 

كتاب در مطابقت واژه ها فارسى و لاتين و تلفظ دقيق آن ها كمك مى كند.
6ـ مطالب آورده شده در زمينه تاريخ باستان اروپا كه كمتر منابع ترجمه شده 

به اين انسجام به آن پرداخته اند. از نكات برجسته كتاب حاضر مى باشد.
و  اقتصادى  سياسى،  اجتماعى،  تاريخ  زمينه  در  گوناگون  مطالب  آوردن  7ـ 
فرهنگى برخى از دوره هاى تاريخى اروپا به ويژه اروپا در عصر باستان بر 

غناى علمى كتاب افزوده است.
8ـ در برخى موارد به ويژه در فصل 1 كه مربوط به عصر باستان تا آغاز قرون 
وسطى است، به روابط خارجى ايران عصر باستان با اروپا به خوبى پرداخته 

شده است و از نكات قوت كتاب مى باشد.
9ـ تاريخ فرهنگى اروپا از عصر باستان تا پايان قرن بيستم در اين كتاب به 
خوبى به تصوير كشيده شده است كه در كمتر منبعى به اين انسجام ما اين 

مهم را مى بينيم و مى تواند از نكات مثبت كتاب باشد.
10ـ كتاب به خوبى ويراستارى شده است و از جمله كتاب هايى است كه به 

ندرت اشكالات ويراستارى در آن ديده مى شود. 
عكس هاى  و  نقشه ها  گاه شمارى ها،  شامل  كه  كتاب  تصاوير  آلبوم  12ـ 
در  تاريخ  خوبى  به  مؤلف  و  است  كم نظير  خود  نوع  در  مى باشد  پادشاهان 

تصوير را در پايان كتاب خود آورده است.
13ـ گاه شمارى وقايع نيز از نقاط قوت كتاب است و مطالعه كننده با مراجعه 
به آن ها كه به صورت منسجم آورده شده است به خيلى از حوادث مهم اتفاق 

افتاده در اروپا و جهان پى برد.
14ـ آوردن فهرست سلسله هاى حاكم در تاريخ اروپا به تفكيك امپراتورى و 
كشور و همچنين نام آوردن از دودمان ها به صورت جداگانه، به مطالعه كننده 

كتاب در فهم بهتر مطالب كمك شايانى مى كند.
15ـ تفكيك هر كشور و وقايع مربوط به آن پس از جنگ جهانى دوم و 
بررسى اوضاع سياسى، اقتصادى و فرهنگى آن ها به عنوان مسائل خاص 

تاريخ اروپا در فصل ششم كتاب از نقاط قوت مهم كتاب است.
16ـ بررسى نقش جنگ جهانى در اكثر كشورهاى اروپايى به صورت مفصل 
از مباحثى است كه به مطالعه كننده كمك شايانى  در فهم تاريخ اروپا و سير 

تحولات آن در قرون جديد مى كند. 
چون  جديدى  مباحث  و  اقتصاد  و  ادبيات  فلسفى،  انديشه هاى  آوردن  17ـ 
مدرنيته،هرمينوتيك، پست مدرنيسم هر چند به صورت گذرا، خواننده كتاب 
براى  ويژه  به  و  مى سازد  آشنا  تاريخ  نظرى  مباحث  از  جديدى  دنياى  با  را 

دانشجويان تاريخ جالب توجه است و از نكات بارز اين كتاب مى باشد.
مطالب  كتاب  مستعمرات  اين  استقلال   و  مستعمرات  مسأله  مورد  در  18ـ 
جالب توجهى دارد و مطالب به صورت انسجام يافته در كمتر كتابى به اين 

صورت آمده است.
19ـ طراحى جلد و صفحه آرايى كتاب نيز در نوع خود جالب توجه است و بر 
زيبندگى كتاب افزوده است و نقشه آورده شده بر روى جلد كتاب نيز در نوع 

خود جالب توجه است.

نقاط ضعف كتاب
1ـ عنوان آورده شده براى كتاب گسترده است و مى تواند شامل چندين جلد 
كتاب باشد. به ويژه در مورد تاريخ اروپا كه از ادوار باستان تا قرون جديد تاريخ 
اين قاره آبستن حوادث زيادى در طول تاريخ بوده است و آوردن تاريخ اروپا 
از آغاز تا پايان قرن بيستم در يك مجلد خواننده را با يك ابهام و نقص در 

مطالب ارائه شده در كتاب مواجه مى كند.
2ـ كتاب به اين حجيمى فاقد يك مقدمه و ارائه يك چارچوب كلى در مقدمه 
است و مؤلف بدون اينكه يك پيش زمينه ذهنى براى ورود به مطالب كتاب 

ارائه دهد، وارد مبحث اصلى كتاب مى شود.
3ـ كتاب حاضر فاقد ارجاع يا ارجاعات است و خواننده در مطالعه كتاب همواره 
در ابهام است كه مطالب مستند است يا مؤلف با جمع آورى از يك يا چند 

منبع، كتاب را جمع آورى كرده است.
باقى  سئوال  جاى  نيز  مطالب  فهرست  در  كتاب  سازماندهى  مورد  در  4ـ 
مى ماند كه بخش بزرگ تر از فصل است. بنابراين ابتدا بخش مى آيد و سپس 
فصول در ذيل بخش جاى مى گيرند و همچنين هيچ تناسبى بين فصول 
كتاب وجود ندارد. برخى از فصل هاى كتاب شامل پانزده بخش است و برخى 

ديگر چهار بخش را شامل مى شود.
5ـ كتاب فاقد نتيجه گيرى است. 

6ـ مؤلف در مورد برخى از كشورهاى اروپايى مطالب زيادى را جمع آورى 
كرده است و وقايع مربوط به برخى ديگر از كشورهاى اروپايى در چند صفحه 
خلاصه مى شود و تناسبى در مورد كشورهاى اروپايى از لحاظ تاريخ آورده 

شده بين آن ها وجود ندارد.
7ـ با مقايسه كتاب با ديگر تأليفاتى كه در مورد تاريخ اروپا نوشته شده است، 
مشاهده مى شود مؤلف با روش هاى تبيينى و تحليلى و بررسى جزء به جزء به 

مسائل تاريخ اروپا و تأثير و تأثرات آن بر اوضاع جهان نپرداخته است.
8ـ روش تحقيق به كار گرفته شده در اين كتاب مؤلف آن را تأليفى براى 

دانشجويان تاريخ در مطالعات اروپا معرفى مى كند مشخص نيست.
9ـ اسناد و روزنامه ها كه از منابع دست اول در تأليف تاريخ اروپا هستند، در 

اين اثر به هيچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته اند.




